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سیاستمداران

 ائتلاف اصلاح‏طلبان 
و اصولگرایان معتدل

جواد هروی، ســخنگوی حزب اعتدال و توســعه 
در گفت‌وگو با ایرنــا درخصوص موضع انتخاباتی 
این حزب گفت: »موضع حزب اعتدال و توســعه 
هم‏چنــان »مشــارکت مدنی« اســت و بــا وجود 
اعتراض به ردصلاحیت‏ها، تنهــا راه برون‌رفت از 
مشــکلات موجود را صندوق رأی می‏دانیم.« وی 
ادامه داد: »روند ردصلاحیت‏هــا به‌گونه‏ای بوده 
که چینش لیست‏های انتخاباتی ما چه در تهران 
و چه در اســتان‏ها صدمــه دیده، و مــا منتظریم 
اعلام تأییدصلاحیت‏های جدید به نحوی باشــد 
که بتوانیم به ترمیم لیســت‏های خود در تهران و 
اســتان‏ها بپردازیم و بعد از آن می‏تــوان در مورد 
بحث ائتلاف‏ هم ســخن گفت.« سخنگوی حزب 
اعتــدال و توســعه با تاکیــد بر اینکــه موضع این 
حزب مشارکت مدنی اســت، گفت: »با برخی از 
گروه‏های اصولگرای معتدل و احزاب اصلاح‏طلب 
گفت‌وگوهایی داشــته‏ایم تا از نیروهای اعتدالی 

آنها در لیست خود استفاده کنیم.«

نقش جبهه انقلاب در لایحه حجاب
صــادق محصولی، دبیــرکل جبهه پایــداری در 
نشست داخلی اعلام موجودیت سازمان جوانان 
این جبهه در پاســخ به این سوال که برای مسئله 
حجــاب و آموزش‌وپرورش و مشــکلات مبتلابه 
جامعه جبهه پایداری چه برنامه‏ای دارد؟ گفت: 
»جبهه انقلاب بایــد نامزد‏هایی انتخاب کند که 
تمامی ارکان شریعت را پاسداری کنند و حجاب 
یک از مهمترین ضروریات اســام اســت. لایحه 
حجــاب کــه پیگیری شــد از کارهای دوســتان 
جبهــه انقــاب در مجلس اســت.« وی در انتها 
در خصوص لیســت مســتقل یا مشــترک جبهه 
پایــداری در انتخابــات پیــش رو گفت:»چــون 
شــرایط فعلی یک ماه مانده، نمی‏شود دقیقاً در 
مورد وجود لیست واحد نظر داد البته ما خودمان 
را محــدود نکردیــم و بــا جریان‏هــای انقلابــی 
گفت‌وگو می‏کنیم و ان‌شاءالله با توجه به شرایط 
ناظر بر فضای انتخابات تصمیم‌گیری می‏کنیم.«

افزایش معنادار رای سفید
محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین 
حوزه علمیه قم در گفت‏وگو با ایلنا در پاســخ به این 
ســوال که آیا چهار راهبرد رهبــری درباره انتخابات 
عملی شــده اســت؟ گفت: »داوری نخبــگان این 
نیست و فکر می‏کنم مسئولین هم می‏دانند رقابتی 
در این انتخابات آنطور که انتظار بود نیست، روندها 
هم در جهت مشارکت حداکثری نیست و آن اعتماد 
لازم مدنظر افکار عمومی از دستگاه اجرایی و نظارتی 
شــکل نگرفته اســت.« وی ادامه داد: »یعنی افکار 
عمومی امروز در مورد انتخابات چه می‏گوید؟ یعنی 
واقعاً می‏گویند رقابت خوب اســت؟ مشارکت کافی 
است؟ افکار عمومی چنین داوری‌ای ندارد.« ایازی 
تاکید کرد: »متأسفانه در این دو، سه دوره انتخابات 
اخیر، آمار رأی‏های ســفید خیلی زیاد شده است و 
خود این رأی ســفید بودن معنا دارد. معنای آن این 
اســت که فردی که بخواهند انتخــاب کنند، وجود 
نــدارد. ولی از آن طرف هــم به دلایل مختلف تصور 
می‏کنند که در این انتخابات شرکت کنند. با اینکه آرا 
پایین است اما در عین‏حال الزاماً به این معنا نیست 

که بخواهند به کسی رأی بدهند.«

صندوق‏ها با عنوان »بانک تعاون اســامی« در شهر قم زیر نظر 
موســوی‌خوئینی‏ها و نصرت‌الله قزوینی تأسیس و اداره شد و از 
طریق آنها، کمک‏هایی به مبارزان و خانواده‏ی شــهدا می‏شد و 
اداره این صندوق پس از مهاجرت موسوی‌خوئینی‏ها به تهران به 
قزوینی سپرده شد)hawzeh.net(. وی با بالاگرفتن اختلاف‏ها 
در قم در سال 1351 به تهران مهاجرت کرد و در این شهر دومین 

نقطه‌عطف زندگی او در پیش از انقلاب رقم خورد. 

تفسیرهای مسجد جوستان �
مهمترین اتفاقات در تهران با حضور او در »مســجد جوســتان« 
برایش رقم خورد. خوئینی‏ها در این مســجد جلســات تفســیر 
قــرآن و نهج‌البلاغه را برگزار می‏کرد. تفســیرهای او از قرآن پای 
بســیاری از جوانان را به این مســجد بــاز کــرد و اندک‌اندک به 
پایگاهی برای انقلابیون تبدیل شــد. تقریباً مشــخص شده بود 
که او روحانی سیاسی رادیکالی است و تفسیرهای متفاوت او در 
این مسجد ضمن استقبال، مخالفت‏هایی هم برای او به همراه 
داشــت و برخی معتقد بودند که تفاســیر او از قرآن مادی است. 
در ســال‏های اخیر ادعا شد که شهید بهشتی و شهید مطهری 
از جمله چهره‏هایی بودند که نســبت به تفسیرهای او انتقاداتی 
داشتند. ولی روایت خود او از ادعای انتقادهای مطهری و بهشتی 
متفاوت است. وی درباره آشنایی و دیدار با سیدمحمد بهشتی و 
نظرش درباره تفسیرهای مسجد جوستان اینگونه توضیح داده 
است:»در صحبتی با شهید بهشتی، گفتم علاقه‏مند بودم شما را 
از نزدیک ببینم. ایشان گفتند که من هم علاقه‏مند بودم که شما را 
ببینم و یادآوری کنم که جلسات تفسیر را به ترتیبی پیش ببرید که 
از طرف ساواک مشکلی پیش نیاید و حیف است که این جلسه 
تعطیل شود.... روزی شهید دکتر بهشتی به من گفتند بعضی‏ها 
آمده‏اند نزد من و نسبت به بحث‏های تفسیری شما حرف‏هایی 
دارند و به قول ما طلبه‏ها »ان‌قلت« دارند. عرض کردم اشــکالی 
ندارد، دستور بفرمایید نوارهای این بحث‏ها را بیاورند و جنابعالی 
گوش کنید. بعد، هر اشــکالی به نظرتان رســید با هم صحبت 
می‏کنیم. بلافاصله ایشــان با تأکید گفتند نه، من اشکال ندارم، 
دیگران آمده‏اند و آن‏ها هم هیچ مطلب مستندی نگفته‏اند. من 

فقط خواستم این حرف‏ها را به اطلاع شما برسانم.«
موســوی‌خوئینی‏ها همچنین درباره مواضع علی مطهری 
کــه در نامه‏ای مطــرح می‏کند پدرش به طــرح مباحث وی در 
مسجد جوســتان مخالف بوده این‏گونه پاسخ می‏دهد: »بنده 
در آن ســال‏ها کــه به تهــران آمده بــودم، با آقایــان مطهری و 
بهشــتی ارتباط بسیار صمیمانه‏ای داشــتم و جلسات پیوسته 
هفتگی یا دوهفتگی میان ما برگزار می‏شــد. اصلًا در آن زمان 
نه آقای مطهری و نه آقای بهشــتی به بنده نگفتند که مباحث 
تفســیری‏ام اشــکال و انحراف دارد.« خوئینی‏هــا در گفت‌وگو 
با یکــی از مجلات حــوزوی کــه در فروردین‌ماه ســال ۱۳۶۹ 
منتشر شــد، توضیح بیشــتری درباره ویژگی تفسیرهای خود 
داده اســت: »به اعتقاد من تفسیر زنده‏ای بود و کمتر به جنبه 
تاریخی می‏پرداخت. در شــکل ورود در بحث و برداشــت‌ها، از 
متد خوبی برخوردار بود. آرزو داشتم مجالی پیدا می‏شد که آن 
روش را ادامه می‏دادم.« خوئینی‏ها همچنین درباره انتشار متن 
تفسیرها نیز توضیح داده اســت که همچنان و پس از گذشت 
چند دهه هنوز انتشار عام پیدا نکرده است: »نوارهای تفسیر را 
پیاده کرده‏اند و برای تصحیح و چاپ نزدم آورده‌اند، ولی تاکنون 
مجالی پیدا نشده اســت که برای چاپ آماده‏اش کنم. اگر این 
کار ســامان بیابد، زاویه جدیدی از متد تفســیر، باز می‏شود.« 
خوئینی‏ها در ادامه گریزی به تفسیرهای خود در این مصاحبه 
دارد: »این تفسیر ویژگی‌هایی دارد بدین قرار: ۱. من در بحث 
تفســیر، به خلاف بسیاری از مفســرین، قرآن را مجموعه‏ای از 
آیات و یا مطالب پراکنده و بدون طرح مشــخص نمی‏دانســتم 
که این برخلاف ادعای قرآن و اعجاز بودن آن اســت. قرآنی که 
از لحاظ فصاحــت و بلاغت و منطقی و برهانــی بودن محتوا، 
معجزه جاویدالهی اســت، چگونه می‏شــود مطالبش پراکنده 
باشــد و بدون نظارت آورنده و راهنمایی فرستنده آن، به دست 
و با ســلیقه دیگران، تنظیم و گردآوری می‏شــود؟ مؤلف عادی 
رضایت نمی‏دهد با کتابش اینگونه برخوردی شود، چه برسد به 
قرآن که کتاب هدایت بشر و رحمت برای جهانیان است. بدین 
خاطر معتقد بودم قرآن به دست توانای خود پیامبر جمع‌آوری 
شده است. همانطور که محتوا و کلمات آن اعجاز است تنظیم 
آیات و طرح کلی آن نیز، در اعجاز بودن قرآن دخیل اســت. در 
این راستا فکر می‏کردم که: دراین تنظیم طرحی بوده است که 
باید آن را فهمید و اگر آن را بفهمیم آیات قرآن شاید معنای نویی 
پیدا کرده و دریچه جدیدی از معارف و معنای قرآن بر ما گشوده 
شود. فکر می‏کردم که: این طرح در سوره حمد باشد. روایاتی 
کــه در فضایل ســوره حمد آمده بود، مؤید ایــن مطلب بود لذا 
تلاش زیادی در فهم این طرح داشت. ویژگی دیگر این بود که: 
من همانطور که قرآن اعــراب آن زمان را به مبارزه فرا می‏خواند 
از لحاظ معنا نیز با نابسامانی‏های جامعه آن روز و خصلت‏های 
غیرالهــی برخورد داشــت. اصولًا دعــوت همه انبیــاء ناظر به 
وضعیت مردم زمان خودشــان بوده اســت. چنین نبوده است 
که مردم به‌خوبی به زندگی خود مشغول باشند، پیامبری بیاید 
و مکتبی بیاورد زیرا در چنین فضایی دین مفهوم روشــنی پیدا 
نمی‏کند. حتماً تضادها و نابســامانی‏هایی در درون آن جوامع 
بوده است که پیامبران برای حل آن‏ها ظهور می‏کرده‏اند و با ظلم 
و جهل به مبارزه برخاسته‏اند. لذا از بسم‌الله قرآن تا کوتاه‌ترین 

آیه آن با اندیشــه و رســوم حاکــم بر زمان نزول برخورد داشــته 
اســت. معنی ندارد کتابی هدایت، رحمت، رشد و کمال مردم 
را دنبال کند ولی با گمراهی و گمراه‌کنندگان و قساوت‌پیشگان 
و جهل و جاهلان درگیر نشــود. پس درگیــری را به‌عنوان اصل 
مسلم پذیرفتم. بنابراین وقتی در کنار آیات جهاد و مسائل جدی 
زندگی، آیاتی مربوط به حیض و طلاق و... می‏آید در طرح کلی 
قــرآن جهت خاصی را تعقیب می‏کند. به دنبــال و ارتباط آن‏ها 
می‏رفتــم. حتی نظر من این بود که: آیات منســوخ همه به یک 
معنی برای ما مفهوم زنده دارد و از این جهت منسوخ نمی‏باشند. 
البته آنچه را که گفتم هم ادعایش مشکل است و هم با نظریات 
بســیاری از مفســرین مخالف اســت و هم اثباتش کاری است 
سخت. در هر صورت من به‌عنوان یک روش تفسیری این طرح 
را دنبال می‏کردم. البته از مفسرین قدیم هم در این روش کمک 
می‏گرفتم. اما ویژگی ســوم: اگر ارتباط و انســجامی بین آیات 
نباشــد استدلال به مطالب قرآن ممکن نیست زیرا ممکن است 
مقدم و مؤخر شده باشد و در صدور و ذیل آیه قوانینی باشد که در 
فهم آن تاثیر داشته باشد. بله، به تک‌تک آیه‏ها و جدای از یکدیگر 
می‏توان اســتدلال کرد ولی این مخالف است با اطلاق]کتاب[ 
بر آن، که الله تبارک و تعالی و به پیروی از دســتورات او پیامبر و 
امامان]ع[ آن را به این عنوان معرفی کرده‏اند. با این دید اصولی 
را تصور کردم به‌عنوان اصول تفســیری و در تلاش این بودم که: 
با تمســک به این اصول، قرآن را تفســیر کنم. احساس من این 
بــود که آیات مفهوم زنده‏ای پیدا می‏کند. وقتی که به داســتان 
حضرت موسی و کشتن گاو می‏رسیدم فکر می‏کردم این را باید 
از حالت داستان تاریخی که شباهت به افسانه دارد بیرون آورد. 
باید تحقیق کرد که چه فایده و نتیجه‏ای این داســتان می‏تواند 
داشته باشد. قتلی واقع شــده بود و قاتل هم معلوم نبود. قاتل 
را با زدن قســمتی از بدن یک گاو مخصوص به بدن مقتول پیدا 
کردند. باید به جست‌وجوی این پرداخت که در پشت ماجرا چه 
سری نهفته است و چه فایده‏ای برای ما دارد؟ احساس من این 
بود که اگر طــرح جامعی را در قرآن پیدا نکنیم، داســتان‏های 
قرآن حالت مرده‏ای پیدا خواهند کرد. البته بعضی از مفســرین 
در زمینه همین داســتان توجیه‏هایی مانند نشان دادن قدرت 

خداوند و... آورده‏اند ولی اینها قانع‌کننده نمی‏باشد.«

زندانِ دوم �
سرانجام موسوی‌خوئینی‏ها در سال 1355 دستگیر و جلسات 
تفســیر قرآن او ‏که بسیار شــلوغ بود، تعطیل شد. خوئینی‏ها 
به دلیل آنچه که آثار گســترده تفســیرهای او بــر روی جوانان 
انقلابی اعلام شــد، به 15 ســال حبس محکوم شد که یکی از 
سنگین‏ترین دوران حبس برای یک روحانی پیش از انقلاب بود. 
اما او تنها ده ماه در زندان بود و به دلیل آنچه که سیاســت‏های 
رژیم پهلوی در ایجاد فضای باز عنوان می‏شود، از زندان آزاد شد. 

تحصیل در مسکو، شایعه یا واقعیت؟ �
یکــی از اظهارنظرهــا دربــاره موســوی‌خوئینی‏ها کــه او را به 
کمونیســت‏ها و چپ‏ها پیوند می‏دهد، ســفر او به شــوروی و 
تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبای مسکو است که البته از 
سوی خوئینی‏ها تکذیب می‏شــود. وی در این‌باره در گفت‌وگو 
با ایســنا گفته اســت: »در ســال‏های اخیر کتابی به نام شنود 
اشــباح منتشــر شــد که در ارتباط با من یادداشــت‏هایی را از 
مجلات خارجــی جمع‏آوری کــرده بود و مــرا این‌طور معرفی 
کرد که یک عنصر وابســته به شوروی هســتم، تحصیلاتم نیز 
در دانشــگاه پاتریس لومومبا در مســکو بوده است. این کتاب 
این‏طــور می‏خواهد القــا کند که چــون من از نزدیــکان امام 
بودم، خواســته‏های شوروی را به امام القا می‏کردم. بنابراین آن 
حرکت‏های تند ضدآمریکایی امام القائات و زمینه‏ســازی‏های 
شــوروی بوده اســت که مهمترین عنصرش من بودم.... حتی 
به‌خاطر دارم اولین ســالی که بنده به عنوان امیر الحاج به مکه 
مشــرف شدم، در تمام نشریات عربســتان این مطالب را چاپ 
کردند که بگویند این کسی که آمده، مارکسیست است و وابسته 
به شوروی‏هاست و اصلًا بزرگ‌شده‏ مسکو است.« )ایسنا/آبان 
84( اما به‌رغم توضیحات واضــح خوئینی‏ها دراین‌باره و اینکه 
کوچکترین احتمالی در این‌گونه موارد از سوی ساواک پیگیری و 
افشاگری می‏شد، کماکان عده‏ای همچنان درباره این موضوع 
تشکیک ایجاد می‏کنند. ریشه این تشکیک هم به تشابه اسمی 

یکی از فعالان چپ در ابتدای دهه ۲۰ بر می‏گردد.

سیاست‏ورزی در جامعه روحانیت مبارز �
موســوی‌خوئینی‏ها از ادامه فعالیت‏های سیاســی غافل نشــد و 
پــس از آزادی از زنــدان به همراه برخــی از روحانیــون و مبارزان 
در تهــران از جمله بهشــتی، مطهری، مفتح، موســوی‏اردبیلی، 
عمیــد زنجانی، امامی‏کاشــانی، ملکــی، ناطق‏نــوری، کروبی، 
روحانــی،  حســن  معادی‏خــواه،  موحدی‏کرمانــی،‏  اکرمــی، 
ایروانی، رســولی‏محلاتی، مروارید و امام جمارانی که در آن زمان 
هاشمی‏رفســنجانی در زندان بود و مهدوی‏کنی در تبعید، هسته 

اولیه »جامعه روحانیت مبارز« را در سال 1356 برپا ‏کردند. 

واکنش‏های سیاسی در آستانه انقلاب ایران �
هفدهم دی‌ماه سال 1356 با انتشار مقاله‏ای با عنوان »استعمار 
سرخ و سیاه در ایران« در روزنامه اطلاعات صدای اعتراض جامعه 
روحانیت بلند شد. خوئینی‏ها و ائمه جمعه تهران چند روز بعد با 
صدور اعلامیه‏ای نسبت به تعطیلی عمومی کسب‌وکارها به‌منظور 
تجلیل مقام روحانیت قدردانی کردند. خوئینی‏ها و علمای تهران 
در فروردین‌ماه ســال 1357 نیز در پی سلسه‌اتفاقاتی که از سال 
1356 در کشور رخ داده بود، همچون قیام ۱۹دی ۱۳۵۶، کشتار 
مردم تبریــز در چهلمین روز قیــام در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، کشــتار 
مردم یزد در چهلمین روز بزرگداشــت قیام تبریز در دهم فروردین 
۱۳۵۷ با صدور اعلامیه دیگری از مشارکت، حضور و حمایت مردم 
قدردانی کردند. در خرداد ۱۳۵۷ موسوی‌خوئینی‏ها به‌عنوان یکی 
از اعضای جامعه روحانیت مبارز، به اتفاق ســایر اعضا با انتشــار 
اعلامیه‏ای مشــترک اعــام کردند که با توجه به قصــد رژیم برای 
خلق پانزده خردادی دیگر، در سراسر ایران روز دوشنبه، ۱۵ خرداد 
۱۳۵۷ مردم از خانه‏ها خارج نشــوند تا نقشــه رژیم خنثی شود. 
آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان در مرداد 1357 و جمعه خونین 
هفده شهریور 1357، دو اتفاق مهم دیگر در آستانه انقلاب ایران 
بود که در پی آن موسوی‌خوئینی‏‏ها و جامعه روحانیت مبارز 24 مهر 
آن سال را عزای عمومی اعلام کردند. خوئینی‏ها پس از حضور امام 
در فرانســه به دعوت سیداحمد خمینی به فرانسه رفت و ماه‏های 
پایانی تا انقلاب ایران را در کنار امام حضور داشت و در نهایت در روز 
12 بهمن به همراه امام به ایران بازگشت. ارتباط نزدیک او با امام به 
حدی بود که در بازگشت از پاریس اموال او را نزد خود نگه داشت تا 

در صورت بازداشت امام اموالش در اختیار رژیم قرار نگیرد. 

خوئینی‏ها پس از انقلاب  �
زندگــی خوئینی‏ها بعد از انقلاب چندین نقطــه عطف دارد. او 
پس از انقلاب به نمایندگی از امام خمینی به عضویت شــورای 
سرپرســتی صداوســیما درمی‏آید. پس از آن در آبان‌ماه ســال 
1358 در تســخیر ســفارت آمریکا که همزمان لانه جاسوسی 
آمریــکا لقب گرفــت، کلیدی‏ترین نقش را ایفا کرد؛ نقشــی که 
بعدها برخی مخالفــان به جای پرداختن به اصــل ماجرا به دو 
موضوع دیگر پرداختند؛ یکی مشورت نگرفتن از امام خمینی و 
دیگری انتشار اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا. هرچند که 
در توضیحاتی که خوئینی‏ها درباره تسخیر سفارت آمریکا داده 
اســت، از آمادگی برای توقف آن اقــدام در صورت موافقت امام 
صحبت کرده است که اگر امام مخالف این حرکت بود و مخالفت 
صریح خود را اعلام می‏کرد، بلافاصله متوقف می‏شــد. وی در 
گفت‌وگویی با روزنامه ســام در آبان‌ماه سال 1374 در توضیح 
مشــورت با امام در زمان تسخیر سفارت آمریکا اینگونه توضیح 
می‏دهد: »برای دانشــجویان که پیرو امام بودند بسیار اهمیت 
داشــت که این حرکت آنان از نظر امام چگونه تفســیر می‏شد، 
آیا ایشان موافق‏اند یا مخالف. البته قطعاً می‏دانستند که دولت 
موقت مخالفت خواهد کرد و امام هم همواره به حمایت از دولت 
تأکید داشتند؛ لذا تردید داشتند که این حرکت از ناحیه حضرت 
امام خمینی مورد قبول باشد؛ لذا گروه اصلی که سه چهار نفر 
بودند با بنده مشــورت کردند که این قضیه را به اطلاع حضرت 
امام برسانیم یا نه؟ بنده با اینکه این کار یعنی مشورت با حضرت 
امام انجام شود مخالفت کردم و خوب است برای نسل جدید هم 
توضیح بدهم که در آن موقع فکر کردم امام به‌عنوان رهبر انقلاب 
مسئول حوادث جاری کشور هستند و طبعاً با این کار مخالفت 
می‏کردنــد، اگرچه در واقع این کار را خوب بدانند و دلیل آن هم 
مســئولیت در برابر ســایر دولت‏ها و مواردی از این قبیل است؛ 
بنابراین به این نتیجه رســیدم که امــام را خیلی محدود نکنیم 
و مشــورت با ایشان انجام نشــود و این کار انجام گردد اگر امام 
مخالفت کردند خب توبیخ می‏کنند و دانشجویان هم از ادامه کار 
منصرف می‏شــوند و در دنیا هم چنین مواردی مرسوم است که 
اتفاقاتی از این قبیل رخ دهد و جنبه دولتی هم ندارد و سپس با 

مداخله دولت یا عالی‏ترین مرجع موضوع تمام می‏شود.«
خوئینی‏هــا همچنین در نخســتین دوره‏ی مجلس شــورای 
اســامی به‌عنوان نماینده تهران و همچنین نایب رئیس مجلس 
انتخاب شد. سپس از سوی امام به عنوان سرپرست حجاج ایرانی، 
دادستان کل کشور، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای 
بازنگری قانون اساسی انتخاب شد. یکی دیگر از اقدامات مهم او 
انشعاب از جامعه روحانیت مبارز و تأسیس مجمع روحانیون مبارز 
است که همراه با مهدی کروبی و سیدمحمدخاتمی و با حمایت 
امام خمینی انجام دادند. از دیگر مسئولیت‏های وی می‏توان به 
ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، مشاور 
سیاسی رهبری و صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی روزنامه سلام از 
سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ اشاره کرد. روزنامه‏ای که در پی توقیف آن در 

تیرماه سال 1378 وقایع کوی دانشگاه تهران رقم خورد. 

روزی شهید دکتر 
بهشتی به من گفتند 

بعضی‏ها آمده‏اند 
نزد من و نسبت به 
بحث‏های تفسیری 

شما حرف‏هایی 
دارند و به قول ما 
طلبه‏ها »ان‌قلت« 

دارند. عرض کردم 
اشکالی ندارد، 
دستور بفرمایید 

نوارهای این بحث‏ها 
را بیاورند و جنابعالی 

گوش کنید. بعد، 
هر اشکالی به 

نظرتان رسید با هم 
صحبت می‏کنیم. 
بلافاصله ایشان با 
تأکید گفتند نه، 

من اشکال ندارم، 
دیگران آمده‏اند و 

آن‏ها هم هیچ مطلب 
مستندی نگفته‏اند. 

من فقط خواستم این 
حرف‏ها را به اطلاع 

شما برسانم


